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آپه نا اسفندياري١

مرور ǯتاب

هنر و تاريخ نامه هايش
اهميت «معيار» در تاريخ نويسى هنر

Steve Edwards (ed.), Art and Its Histories, a Reader, 
New Haven and London, Yale University Press, 
in association with the open University, 1999.

اين ǯتاب به معرفى و متى ۸۹ نوشته اختصاص دارد ǯه در 

تاريخ هنر غرب و شǰل گيري داوريها دربارۀ هنر مدرن، 

و  ضوابط  و  هنر،  نظريه هاي  مفروضات  هنر،  ارزشهاي 

اصول هنر غربى نقشي ǯليدي داشته است. دامنۀ سخن 

جريانات  و  مباحث  تا  پلينى  دورۀ  هنر  تاريخ  از  ǯتاب 

گسترده تري همچون جنسيت و نظريه هاي پسااستعماري 

گردآورنده  بر مي گيرد.  در  را  موزه ها  سياست گذاري  و 

هنر  ضوابط  دربارۀ  اخير  جريانات  ǯتاب،  مقدمۀ  در 

غربى را مرور مي ǯند. ǯتاب يǰي از مجلدات مجموعه اي 

شش جلدي است ǯه هر مجلد هويتر مستقل و در همان 

 در ميان مجموعه دارد.
ّ
حال، جايگاهي معين

ǯوتاه  مقدمه اي  با  ǯتاب  مقاله هاي  از  هريک 

اطلاعاتي  و  مقاله  ǯتاب شناسي  شامل  مي شود،  آغاز 

دربارۀ نويسندۀ آن معرفى مقاله. ǯتاب علاوه بر مقاله هاي 

متون  هست.  نيز  آćا  نقد  در  مقاله هايى  حاوي  اصلي، 

شǰل گيري  در  ǯه  مي گيرد  بر  در  را  مباحثي  اصلي 

رشتۀ تاريخ هنر نقش اصلي را بر عهده داشته، يا آثاري 

است؛  شده  بحث  آćا  دربارۀ  پيوسته  ǯه  بوده  تأثيرگذار 

مانند نوشته هاي شارل بودلر،(۱) جورجو وازاري،(۲) شارل 

برون،(۳) و ارنست گومبريش (گامبريچ)(۴).
ُ
ل

منابع  آوردن  فراهم  مجموعه  اين  تدوين  از  هدف 

دست اول تاريخ هنر براي آموزش دانشجويان هنر در 

مقطع ǯارشناسي بوده است.

محور  «معيار»(٥)ها  از  محض  پيروي  قبول  خطر 

اصلي مباحث ǯتاب است و با انديشيدن در قالب تاريخ 

هنر، ǯه تجربۀ هنر ما را شǰل داده است، سروǯار دارد. 

تاريخ هنر قاعده و شيوه اي آǯادميک و خاص است ǯه 

آثار  با  مردم  رويارويى  شيوۀ  بر  اندک  تأثيري  به ظاهر 

هنري دارد؛ اما به واقع چنين نيست. آثار هنري همواره 

در چهارچوĄايى ǯلي عرضه شده ǯه همۀ آćا بى استثناء 

گرفته است. وقتر ǯه  تاريخ هنر قرار  مدلهاي  قالب  در 

مجله،  درس،  ǯلاس  موزه،  نمايشگاه،  در  هنري  آثار  با 

وجود  آثار  مي شويم،  مواجه  رايانه  صفحۀ  يا  تلويزيون 

ق مي ǯنند ǯه پديدآورندۀ اثر يا 
َّ
خود را از بطن روايتر محق

ćادي مانند موزه يا شبǰۀ تلويزيونى برگزيده است. نوع 

ارتباطاتي  مي شود،  حاصل  مواجهه  اين  از  ǯه  اطلاعاتي 

ǯه ميان هنرمندان و آثار هنري متفاوت آćا برقرار شده، 

توالى موضوعات، همه و همه متضمن اين واقعيت است 
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 از طريق داوريهاي ذوقي 
ً
ǯه صورĆاي ارائۀ آثار صرفا

به  معنادار  گونه اي  به  بلǰه  نمي گيرد؛  شǰل  شخصي  و 

و  مفهومي  چهارچوĄاي  روشنفǰرانه،  سنتهاي  وسيلۀ 

نشهاي اجتماعي طرح ريزي مي شود. زيربناي فرضيات 
ُ
ǯ

ǯه  مي دهد  تشǰيل  روايتهايى  را  ارائه ها  اين  اصول  و 

تاريخ نويسان هنر آćا را «معيار» هنر غربى تلقي مي ǯنند. 

در  هنري  آثار  از  دسته اي  ويژگيهاي  از  عبارت  معيار 

زمانى مشخص است ǯه آćا را مظهر اوج تمدن مي شمارند. 

از نظر معتقدان به معيار و آثار معيار، اين آثار ويژه آثاري 

است ǯه از منظر زيبايى شناسي و صورت داراي ارزش 

مطالعه باشد و مورخان هنر آćا را از اين منظر شايسته 

شمرده باشند.

از  پيروي  با  ǯه  هنر  تاريخ نامه هاي  از  نمونه اي 

«معيار» نوشته شده ويراست چهارم تاريخ هنر جنسن(٦) 

و  طراحي  و  نقاشي  اندازۀ  به  ǯتابْ  نويسندگان  است. 

ǯتاب  پرداخته اند.  عǰاسي  و  معماري  به  مجسمه سازي 

از  پيش  از  آثار  و  دارد  تصوير   ١١١٥ و  صفحه   ٨٥٠

تاريخ تا حال را در بر مي گيرد. آنچه چنين ǯتابى معرفى 

مي ǯند، اگر آراء شخصي او را ǯنار بگذاريم، خلاصه اي 

از  گروهي  ǯه  است  غربى  «معيار»  خاص  ويژگيهاي  از 

«خبرگان» گزينش ǯرده اند. اين «معيار»ها نه تنها بر انتخاب 

آثار، بلǰه حتر بر تعيين رنگي يا سياه وسفيد بودن تصوير 

آثار نيز اثر گذاشته است.

نمي توان  را  آثار  همۀ  ǯتابى  هيچ  در  ǯه  پيداست 

برگزيد؛ اما مشǰل اينجاست ǯه در مسير انتخاب، سنتر 

تثبيت  و  مي ćند  بنياد  بى بصيرتيهايش  و  غفلتها  تمام  با 

مي ǯنند. موزه ها نيز همانند اين نوع ǯتاĄا در شǰل گيري 

غرب  مهم  موزه هاي  بلǰه  و  مي ǯنند  ايفا  نقش  معيار 

منبع اصلي اين معيارهايند؛ زيرا آثارِ نصب شده بر ديوار 

نگارخانۀ هر موزه نتيجۀ تصميم مورخان هنر و متصديان 

موزه در ارزش گذاري آثار منتخب است. در ǯتاب هنر و 

تاريخهايش، عللي ǯه موجب راه يافتى آثاري خاص به 

مجموعه هاي ملي بريتانيا مي گردد مطالعه شده است.

در اين ǯتاب به اسبابى ǯه امǰان بررسي انتقادي 

«معيار»  بر  مبتنى  ارزيابيهاي  و  سنجشها  اين  از  برخي 

فراهم  را  آن  از  برآمده  فرضيات  و  ارزش گذاريها  و 

مي آورد نيز پرداخته مي شود. آنچه در اينجا مهم است، 

راههاي انديشيدن دربارۀ هنر است ǯه در محدودۀ پاره اي 

ضروريات خاص تاريخي، خصيصه اي همگانى و ǯلي به 

خود گرفته است.

قرن  نخست  سالهاي  تا  نوزدهم  قرن  اواسط  از 

بيستم، عده اي از هنرمندان پيشرو و پاره اي از جريانات 

در معيارهاي مقبول آǯادميک مجادله ǯردند (نک: متون 

امپرسيونيستها  نظر  تجديد  ǯتاب).  چهارم  فصل  منتخب 

در بيان پيǰر انسان و ارزيابى مجدد اǯسپرسيونيستها از 

رنگ، تحريف پيǰر انسان در نقاشي به دست ǯوبيستها 

و دادائيستها و تجزيۀ آن را بايد از قبيل همين مجادله در 

اصول و معيارهاي مقبول زمانه دانست.

مقبول  معيارهاي  در  نيز  روشن فǰران  از  گروهي 

ǯردند.  مجادله  و  نظر  تجديد  آćا  ارزشي  مبانى  و  هنري 

نومارǯسيستر ريشه  انديشه هاي  بيشتر در  مجادله ها  اين 

موجب  مارǯسيسم  احياي  هنر،  مورخان  براي  داشت. 

طبقۀ  در  هنر  ايدئولوژيک  نقش  دربارۀ  پرسش  طرح 

اجتماعي گرديد و اين پرسش مبناي تفحّص در احساس 

همدردي هنرمند با طبقۀ ǯارگر شد.

اما نقد معيارگرايى در تاريخ هنر به اين رويǰردها 

محدود نمي شود. بسياري از انديشمندان، ǯه آثار برخي از 

آنان در اين ǯتاب گرد آمده است، در اهميت معيار در 

گزينش طبقه بندي و ارائۀ آثار هنري و داوري دربارۀ آثار 

تشǰيک و مجادله ǯرده اند. آنان معتقدند هر تاريخ هنري 

ǯه بر مبناي سنت اتǰا بر «معيار» نوشته شود، به آسانى از 

قدرت استدلال خود مي ǯاهد و در برابر پرسشهاي عميق 

دربارۀ ارزشهاي مغفول هنر درمي ماند.

هدايت  تفǰر  اين  سمت  به  را  خواننده  ǯتاب  اين   

مي ǯند ǯه داوريهاي ما دربارۀ آثار هنري پيامد روندهاي 

ذهنى و پيچيدۀ تاريخي است ǯه براي تشخيص و پي بردن 

به آćا بايد از فهم «تاريخ نامه هاي هنر» آغاز ǯرد.□
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